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   کابل- محمد عمر قريشی 

  ٢٠٢٣ فبروری ٠١
  

  !"چرا ملا ھا از طالبان انتقاد نمی کنند؟" در پاسخ به پرسش
  

 از جانب يکی از نويسندگان آن نشريه برخوردم یؤال صبح امروز به س٨در نشريۀ  : کابل- ١۴٠١ دلو ١١ -سه شنبه 

ھرچند نويسنده خود در زمينه پاسخی ارائه نموده بود، با آنھم . "چرا ملا ھا از طالبان انتقاد نمی کنند؟"که پرسيده بود 

 دارند"  ملاقشر"ًکه شناخت نسبتا محدود و سطحی از ًاز آنجائی که اين سؤال تقريبا نزد اکثر افراد و باشندگان ميھن 

 تقديم می دارم، اميدوارم کاستی ھای آن را دوستان ، به اجازۀ آن نويسندۀ محترم، من ھم نظراتم را در زمينهوجود دارد

ًاز نظر من اين سکوت دلايل گوناگون دارد که ذيلا مختصرا به آنھا اشاره می . و خوانندگان گرامی خود تکميل نمايند ً

  :رددگ

دو ضلع ساختمانھای برج کليسا در کنار فئودالی و حتا به درجاتی ھمين امروز ھمان سان که در اروپای عصر  -١

 تا مظالم و شھرک عصر خودش بود و کشيش ھا در کل وظيفه داشتندشاخصۀ يک دال و حاکم وفئقدرت يعنی ديگر 

 و ملا در کشور ًکلا در قشر آخندحواله دارند، عين خصوصيت " دنيای ديگر"جنايات دو ضلع ديگر را کتمان و يا به 

  .ھای شرقی از جمله کشور ما نيز بوده است

نموده، بيجا نخواھد بود بنويسم که اين طرز " داکتر علی شريعتی" صبح يادی از ٨از آن جائی که نويسندۀ مطلب در 

ه از ديد ممثل تزوير ک. افاده نموده است" زر، زور و تزوير"بسيار دقيق با نيز " علی شريعتی"ديد قدرت سه ضلعی را 

، در نتيجه در تمام ادوار تاريخ بخشی از حاکميت بوده و ھميشه کوشيده اند تا قشر ملا و آخند است" علی شريعتی"

  . جھت حفظ منافع طبقاتی و جايگاه خاص خودشان در جامعه نقشی ايفاء نمايند

ھمان سان که استاد ۀ خود ما، ھرگاه از اين بحث عام و کلی بگذريم و برگرديم به نقش قشر آخند و ملا در جامع

زای ن طوفام از خيزش و قيابار ھا تذکر داده اند، يکی از درسھائی که استعمار بعد از شکست فضاحتبارش" موسوی"

از آن زمان . به جای روحانيت سنتی جامعۀ ما بود" روحانيت وابسته و نوکر"آوردن  ميلادی گرفت، ١٨٨٠مردم ما در 

ه مؤيد و دعا گوی حاکميت ھا بوده، اگر کدام وقتی کدام يک از بدون استثناء ھماين قشر سمی به بعد تمام نمايندگان ر

 در ختم مجلس و ، در ثانیدنرده اکًآنھا انتقادی ھم مطرح نموده، از يک سو عمدتا رأس حاکميت را از انتقاد بيرون 

  . سخنرانی برای طول عمر رأس حاکميت دعای خير نيز نموده اند

خلط و يا عوض ھم لتی مطرح نمودم که جايگاه روشنفکر به مثابۀ انتقادگر و ملا به مثابۀ مؤيد با اين بحث را به ع

  .نگردند
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 اين که در دھه ھای اخير اينجا و آنجا با اخندھائی مواجه شده ايم که موقف انتقادی نسبت به حاکميت ھا داشته اند، -٢

  :ًکلا دارای دوعامل می باشد

حد رھبران خلق و پرچم و برخوردھای عقده مندانۀ صفوف آن عليه قشر ملا و آخند و  به  نفھمی و بلاھت بيش از -*

، بگير و ببند آنھا باعث گرديد تا آن قشر مفتخور جای انداختن مقداری نان برای شان و از آنھا سگ دربان خود ساختن

  ؛برای نجات جان شان از پيگرد فاشيستی نوکران روس، صدای شان را بلند نمايند

اخذ و دريافت مقداری پول به خاطر فروش نيروی کارشان که ھمان اغواگری و فريب مردم بود از جانب کشورھای  -*

  .به مبارزه و انتقاد کاری نبودرا ملای مطيع و دربان حاکميت منتقد ساخت، ورنه آنھا از خارجی، عامل ديگری بود که 

اقعيت اسلام در عصر کنونی الب انجام می دھد عملی کردن وقشر آخند و ملا بيشتر از ھمه کس می داند که آنچه ط -٣

 و دررأس حاکميت قرار می داشتند، و يارانش امروز زنده می بودند" محمد"آنھا نيک می دانند که اگر شخص . است

، در نتيجۀ چنين شناخت و فھمی. انجام می دھد" ھبة الله"کرد ويا امروز ملا " ملا عمر" می کردند که  راھمان کاری

می توان گفت که قشر آخند و ملا از لحاظ ايدئولوژيک با حاکميت طالب کدام تضادی را مشاھده نمی نمايد تا عليه آن 

 به نظر من توقع ما از قشر ملا و آخند که می بايد عليه کارھای طالب موضع انتقادی بگيرند، برخاسته از .ندکقدام ا

ھمين شناخت . اعتقاد و چگونگی تطبيق آن در جامعۀ معاصر می باشدبه مثابۀ يک شناخت ناقص خود ما از اسلام 

ناقص و قشری ما از اسلام باعث می گردد که توھھمات التقاطی که از اسلام داريم آن را جای اسلام گذاشته، از قشر 

ب از ديد قشر ، در حالی که واقعيت قضيه آن است که عملکرد طالآخند و ملا متوقع باشيم تا عليه طالب موضع بگيرد

  .ملا و آخند، عملی کردن اسلام در عصر حاضر می باشد

قرآن که ت بادرنظرداشت اين که جان برای ھمه شيرين است و اين که طالب اين شيرينی حيات را بر مبنای آيا -۴

، از لحاظ ه ممتاز باشدعادی می خواھد در انجام اين فريض، بيشتر از مردم "حفظ جان را بر ھمه فرض دانسته است"

روانی باعث شده است تا قشر آخند و ملا سخت ترسو و محافظه کار بار بيايند، از ھمين رو به محض آن که دروس 

 چنان عاشق جان شان می گردند که ھيچ کسی نمی تواند با  رسيدند ديگر" ملائیمقام"شان را تمام و از طلبه و چلی به 

 نداريد به ھزاران قبرستانی که در سراسر کشور وجود دارد، سری بزنيد و ھرگاه به اين حکم باور. آنھا رقابت نمايد

  . بپرسيد که در بين صد ھا ھزار شھيد، چند ملا وجود دارد

 در نظر گرفته شود، شجاع "تداریمآيت الله کاظم شريع"در قبال استادش " خمينی"ھمين ترس زمانی که با عملکرد 

 در غير آن خودش سرش  مقابل نظام ملاسالار و طالبی، کمترين اعتراضی نکندترين ملا را نيز وادار می سازد تا در

  .را به باد داده است

 اين که پرسندۀ سؤال  از ھمسوئی منافع قشر ملا با طالب و نظام ملاسالار بدرستی ياد نموده، می تواند به مثابۀ -۵

  .ر قرار می دھدعامل ديگری باشد که ملا و آخند را در کنار طالب و نظام ملاسالا

  !ھموطنان گرامی

قشر ملا و آخند يک قشر مفتخور و طفيلی در جامعه است برای چنين اقشاری ھر کس ويا ھر منبعی که منافع مادی 

 در نتيجه نه تنھا نبايد ھيچ گونه اميدی به اين قشر داشت، بلکه تأمين نمايد، خادم ھمان کس و نھاد می گردندرا شان 

  .مردم در نظر گرفت ۀالقوب در صف دشمنان آنھا راشمن می بايد حين محاسبۀ دوست و د

  !با شعار مرگ بر طالب و نابود باد نظام ملاسالار به نبرد مان ادامه دھيم
  مبارزه عليه امپرياليسم، جزء لاينفک مبارزه عليه ارتجاع در کل

   طالبی به صورت خاص می باشد-و ارتجاع ھار مذھبی
  !است زمان ماتشکل و تسليح نياز و خو


